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حقوق خوانى

خوب اجباری یا بد اختیاری؟ 
نگاهی به فلسفه قانون و قانون گذاری

تحولات این روزها متأثر از مرگ غم انگیز بانو مهسا امینی است. نکته کانونی 
بحث محافل علمی و حتی عادی جامعه، موضوع درست بودن یا نادرست بودن 
جرم انگاری عدم رعایت حجاب شــرعی است. می توانیم از زاویه ای بالاتر هم به 
موضوع نگاه کنیم؛ محل نزاع، نســبت ارزش ها و رابطه هریک با دیگری است. 
اگر بخواهیم نظام های ارزشــی را که دارای گزاره های «بایدانگار» و هنجارســاز 
هســتند، تقســیم کنیم به چهار دســته «دین»، «اخلاق»، «حقــوق» و «عرف» 
می رسیم. هریک از این نظام ها دارای ضمانت اجرائی متفاوت به این ترتیب اند: 
ضامن دین عقوبت اخروی؛ پشتیبان اخلاق وجدان افراد و ندای درونی؛ پشتوانه 
حقــوق، قانون که در مواردی کیفر پیش بینــی کرده و در نهایت ضمانت اجرای 
عرف هر جامعه، افکار عمومی جامعه است. اما آیا امکان دارد برای ارزش های 
دینی ضمانت اجرای حقوقی پیش بینی شــود؟ این موضوع در طول تاریخ بشر 
بی سابقه نبوده، بنا به روایت ویل و آریل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن»، از سال 
۴۷۶ تــا ۱۴۵۳ میلادی در مقطعی از تاریخ اروپا دین مســیحیت و نظام حقوقی 

رم در یکدیگر ادغام شده اند.
در مقدمــه قانون اساســی ســال ۱۳۵۸، ایــن مهم ترین دســتاورد گفتمان 
انقلاب اســلامی می خوانیم: «...رسالت قانون اساســی این است که زمینه های 
اعتقادی نهضت را عینیت بخشــد و شــرایطی را به وجود آورد که در آن انسان 
با ارزش های والا و جهان شــمول اسلامی پرورش یابد». در ادامه و در فصل اول 
با عنوان «اصول کلی»، ســاختار کلان این نظام ترسیم شــده است. در بندهای 
یکــم تا پنجم اصل دوم قانون اساســی پس از بیان اصول پنج گانه دین اســلام 
به «کرامت و ارزش والای انســان» و آزادی توأم با مســئولیت او اشاره شده که 
تحقق آن را از ســه طریق «اجتهاد مستمر فقها»، «اســتفاده از تجارب بشری» 
و «نفی هرگونه ســتمگری و ســلطه گری» می داند. اصــول بعدی این فصل به 
اداره امور کشــور به اتکای آرای عمومــی (اصل ۶)؛ دعوت به خیر متقابل میان 
مردم و دولت (اصل ۸)؛ ممنوعیت ســلب آزادی های مشــروع به بهانه حفظ 
استقلال و تمامیت ارضی کشور (اصل ۹)؛ احترام کامل مذاهب اسلامی (اصل 
۱۲)؛ به رسمیت شناختن ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت (اصل ۱۳) و در نهایت 
تکلیف دولت جمهوری اســلامی ایران و مســلمانان به رعیت اخلاق حسنه و 
حقوق انســانی غیرمســلمانان (اصل ۱۴) می پردازد. اینکــه جرم انگاری گناه و 
ضابطه مند ســازی حقوقی فروع دین تا چه حد با اجتهاد پویا و تجارب بشــری 
تناســب دارد، محل تأمل اســت. درحال حاضر از ضابطه مندسازی قانونی فروع 
دین می توان بــه: رویه اکثریت محاکم کیفری در جرم انــگاری «روزه خواری» با 
استناد به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اســلامی، تصویب قانون «حمایت از آمران 
بــه معروف و ناهیان از منکر» به تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ در مجلس شــورای 
اسلامی (حســن روحانی، رئیس جمهور وقت، از امضای این قانون امتناع کرد)، 
بحــث «جهاد» در اصل ۵۱ قانون اساســی و قوانین و مقــررات نظام وظیفه و 
رویــه دادگاه های انقلاب اســلامی (محاکــم ویژه اصل ۴۹ قانون اساســی) در 
وصول مبالغی تحت عنوان «خمس» اشاره کرد، چون نقض حکم وجوب نماز 
(نمازنخواندن) ترک فعل اســت، در نتیجه تجلی بیرونی ندارد (عکس روزه که 
تجلی نقض آن افعال خوردن یا آشــامیدن اســت)، شاید به همین دلیل تاکنون 

اقدامی برای جرم انگاری ترک نماز نشده باشد.
اندیشــمندان فلســفه حقوق در اوصاف ذاتــی قانون به این موارد اشــاره 
کرده انــد: «الزام آور»، «عام»، «امری»، «علنــی»، «واضح»، «معطوف به آینده»، 
«مفیــد قطعیت» و «مصوب مرجع ذی صــلاح» و در ویژگی های عرضی قانون 
به «پاســخ گوی نیازهای جامعه»، «منعکس کننده نظــر اکثریت»، «تأمین کننده 
منفعت عموم»، «منطبق با اخلاق»، «معطوف به عدالت»، «مستمر»، «کارآمد» 
و «انجام شــدنی» پرداخته اند. اینکه الزام آوربودن حجاب شرعی و جرم انگاری 
نقــض آن تا چه حد با ایــن معیارها انطباق دارد، نیازمنــد گفت وگو میان فقها، 
حقوق دانان و سایر علمای علوم اجتماعی در قالب هایی نظیر کرسی آزاداندیشی 
است. مهم ترین اثری که از سوی فقها در زمینه حجاب تاکنون منتشر شده، کتاب 

«مسئله حجاب» استاد مرتضی مطهری است. 
مباحث این کتاب ســخنرانی های پیش از انقلاب ایشــان در انجمن اسلامی 
پزشــکان بوده که بعدها به شکل کتاب تدوین شــده است. از آنجایی که محور 
اصلی ســخنان اصل موضوع حجاب اســت و در آن سال ها هنوز نظام اسلامی 
تشکیل نشــده، در هیچ جای آن حرفی از موضوع اجباری بودن یا اختیاری بودن 
حجــاب در میان نیســت. ایــن شــب ها در برنامه هــای مختلف صداوســیما 
صاحب نظرانی با گرایش های متفاوت فکری و سیاســی به شبکه های تلویزیون 
می آیند و نظر خود را پیرامون حجاب و تنش های روز بیان می کنند. امید می رود 
این روش ادامه یابد و با دعوت از طیف وســیع تری از کارشناســان و صرف زمان 
بیشــتر، به واکاوی ریشــه های معضلات روز جامعه - از جمله پرسش بنیادین 
«خوب اجبــاری یا بد اختیاری» کــه رویکرد کلان به آزادی را نشــان می دهد- 
پرداخته شــود. شاید اگر رسانه ملی زودتر اقدام کرده بود، ابتکار عمل در دست 

رسانه های خارجی نبود.

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

شاه نقشی که آواز محمدرضا شجریان بر چهره او نقش بست 
و این فیلــم را می توان یکی از نقاط عطف بازیگری او دانســت. 
دیدن نام او کنــار کارگردانان صاحب نام ایرانــی همچنان ادامه 
داشــت. این بار نوبــت داریوش مهرجویی بود تا نقش حســام، 
شــوهر «ســارا» را به او پیشــنهاد کند و این فیلــم نیز همکاری 
موفقیت آمیــزی بین این دو شــد. دهه هــای ۷۰ و ۸۰ برای امین 
تارخ شلوغ و پرکار گذشت. هم زمان بازی در سریال های تلویزیون 
که به دلیل مناســبتی بودن بسیاری از آنها و پخش در ماه مبارک 
رمضان، او را بیــن مخاطبان تلویزیون بیش از پیش محبوب کرد 
و از ســویی دیگر بازی در فیلم های ســینمایی که در این دوره، او 
نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد برای فیلم «پرونده 
هاوانا» ساخته علیرضا رئیسیان شد و در نهایت برای فیلم «ماه و 
خورشید» اثر محمدحسین حقیقی، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 

نقش مکمل مرد را دریافت کرد.
تــارخ در شــانزدهمین جشــنواره تولیدات مراکز اســتان در 
زادگاهش شیراز، به عنوان هنرمند ملی شناخته شد. اما بی تردید 
بخش عظیمــی از کارنامه هنری او با شــغل دیگرش، معلمی 
گره خورده بود. امین تارخ از جمله هنرمندانی بود که ســال های 
بسیاری را صرف تعلیم علاقه مندان سینما کرد و یکی از افتخارات 
او، حضــور بســیاری از هنرجویانش در تلویزیون و سینماســت. 
چهره هایی چون ترانه علیدوستی، شبنم مقدمی، مهتاب کرامتی 

و... که هرکدام جایگاه ویژه ای در این عرصه را به خود اختصاص 
داده اند.

منش و هنر امین تارخ همیشه مثال زدنی است
محمدعلی نجفی، کارگردان سریال «سربداران»، درباره اولین 
همکاری اش با امین تارخ در این مجموعه تلویزیونی به «شــرق» 
گفت: «زنده یاد کیوان رهگذار نویسنده و مشاورم در این پروژه بود و 
در انتخاب بازیگر کمکم می کرد. وقتی به انتخاب بازیگران رسیدم، 
گزینه های زیادی در ذهن داشــتیم. در ابتدا تنها بازیگری که برای 
نقش قاضی شارع به ذهنم رسید، علی نصیریان بود. شناختی از 
آثاری که در سینما و تئاتر بازی کرده بود داشتم و غیر از او بازیگر 
دیگری برای این نقش تصور نمی کردم. اما برای نقش شیخ حسن 
جوری، بازیگران دیگری از جمله ســعید نیکپــور در ذهنم بود. 
کیوان رهگذار به دلیل همکاری های متعدد و هم دانشگاهی بودن 
با امین تارخ و اینکه شــناخت خوبی از او داشت، او را برای نقش 
محمد بیک پیشنهاد داد. همان نقشی که چنگیز وثوقی بازی کرد. 
پیش از اینکه همدیگر را حضوری ببینیم، کارهایش را دیده بودم. 
اما هیچ تصوری از اینکه نقش شیخ حسن جوری را به او بسپارم 
نداشتم. دفتر ما زمان ساخت «سربداران» سیمافیلم فعلی بود. با 
امین تارخ برای اولین دیدار همان جا قرار گذاشتیم. گاهی در شغل 
ما معجزه اتفاق می افتد و شــاید لحظه ای که یقین پیدا کردم او 
باید نقش شــیخ حسن جوری را بازی کند، معجزه شد. روبه روی 

هم نشسته بودیم و پنجره رو به حیاط سمت چپ امین تارخ بود. 
صدایی از حیاط آمد و تارخ لحظه ای برگشت تا ببیند چه اتفاقی 
افتاده؟ نگاهی به بیرون کرد و این لحظه دقیقا جایی بود که حس 
کردم میمیک صورت او و نوع واکنشی که داشت درست مناسب 

نقش شیخ حسن جوری است».
او ادامــه داد: «تا پیش از دیــدن امین تارخ با بازیگران زیادی 
درباره این نقش صحبت کرده و تســت گرفتــه بودم. اما حالت 
نگاه امین تارخ من را حیرت زده کرد. در همان جلسه ای که با هم 
داشتیم از او خواهش کردم که اجازه بدهید باقی کارها را انجام 
بدهیم و برای بســتن قرارداد با او تماس می گیریم. فکر می کنم 
حتی کمی غافلگیر شــده بود که چرا صحبتمان نیمه کاره ماند؟ 
من نیاز به صحبت طولانی تری با او نداشتم. همان حالت چهره 
به من نشــان داد که از پس نقش شــیخ حسن جوری برمی آید. 
اتفاقا بعــد از رفتن امین تارخ به کیوان رهگــذار گفتم که تارخ 
را برای چه نقشــی انتخاب کــردم و کیوان مخالفت کرد، چراکه 
فکر می کرد برای نقش شیخ حســن جوری زیادی جوان است. 
بــا کیوان صحبت کردم کــه نمی دانم چه ذهنیتــی از بازیگران 
این نقش هــا دارد، اما اجازه بدهد که بازیگران نقش شــیوخ و 
روحانیون را خودم انتخاب کنم و تصمیم نهایی را بگیرم. درمورد 
امین تارخ تصمیم گرفتم و شک هم نداشتم که از پس نقشی که 
بر عهده اش گذاشته شــده برمی آید. برای نقش محمد بیک که 
ابتدا برای امین تارخ در نظر گرفته شــده بود، با بازیگر دیگری به 
تفاهم رسیدم. رابطه من و امین تارخ خوب بود و خاطرم هست 
وقتی برای بســتن قرارداد همدیگر را دیدیم، تعجب کرده بود از 
اینکــه فرصت فکرکردن به او داده نشــده و همه چیز زود اتفاق 
افتاد. خوشــحالم که این همکاری شکل گرفت. هنوز هم گاهی 
وقتی به روزی که بــرای اولین بار امین تارخ را در دفتر دیدم فکر 
می کنم، نمی دانــم در آن لحظه چه اتفاقی افتاد. فقط یک نگاه 
ســاده او به بیرون باعث شــد اطمینان حاصل کنم او خود شیخ 

حسن جوری است».
اما همکاری بعدی محمدعلی نجفی و امین تارخ، مدتی بعد 
در سریال «ابن سینا» اتفاق می افتد. نجفی که این بار مشاور کیوان 
رهگذار کارگردان و نویسنده ســریال «ابن سینا» بود، درمورد این 
همکاری گفت: «همکاری بسیار دلپذیری بود. در این سریال صالح 
و آیت نجفی، پسران خودم نقش کودکی و برادر ابن سینا را بازی 
کردند. انتخاب بازیگران در این سریال را من و کیوان با هم انجام 
می دادیم و معتقد بودیم فقط امین تارخ باید نقش بوعلی سینا را 

بازی کند و او در این سریال هم درخشید».
نجفــی دربــاره اینکه ایــن دو اثــر تــارخ را در تلویزیون به 

محبوبیت رســاند، گفت: «وقتی فیلم نامه دقیق نوشــته شود و 
بازیگر باتجربه و متناسب نقش انتخاب شود، موفقیت اثر دور از 
ذهن نیست. امین تارخ بازیگری بود که پیش از این آثار شکسپیر 
را در دانشکده و روی صحنه تجربه کرده بود و می دانست تأثیر 
صدا در بازیگری به چه معناســت. بی جهت نیست که مدرسه 
بازیگری او ســروصدا کرد و خروجی خوبی داشت. چهره های 
درخشــانی هم از مدرســه بازیگری او به ســینما آمدند. ترانه 
علیدوســتی با اولین حضورش در سینما جایزه جشنواره فجر را 
دریافت کرد. مقصودم این است که اکثر شاگردان او از چهره های 
برجسته سینمایی ما هستند و این نشان دهنده زحمتی است که 
امین تارخ در طول زندگی هنری اش کشــیده. او همیشــه برای 
کارش اهمیت ویژه ای قائل بود و طبیعی اســت که آدمی با این 

مشخصات همیشه شاخص و مثال زدنی است».
نجفــی در بخش دیگری از صحبت  هایــش به وجوه دیگری 
از تأثیرگذاری تارخ اشــاره می کند و می گوید: «امین تارخ معلم و 
هنرمند فوق العاده و بزرگی بود. دو سال متوالی با هم کار کردیم و 
فقط خاطرات خوب از او به یاد دارم. تعامل خوبی با هم داشتیم 
و مدام گفت وگو می کردیم. در ســریال «بوعلی سینا» با اینکه من 
کارگردان نبودم، اما در آن ســریال هم به عنوان یک شــخصیت 
برجسته و هنرمند بزرگ درخشــید. وقتی مدرسه بازیگری اش را 
افتتاح کرد، از من خواســت که در انتخاب هنرجو با او همکاری 
کنم و بازهم تعامل خوبی با هم داشتیم و فعالیت بزرگ فرهنگی 
ایجاد کرد و نتایج آن هم روشن و محسوس بود. متأسفانه جامعه 
هنری ما دچار ضایعه شــده اســت و آدم های بزرگی را از دست 
دادیم. در همین دو، سه سال کرونایی هنرمندان بزرگی را از دست 
دادیم که فقدانشان را نمی توان به راحتی تحمل کرد. حتی نبود 
برخــی از آنها را نمی توان جبران کــرد. از جمله امین تارخ عزیز 
که چقدر به لحاظ اخلاقی قابل اعتنا، دوست داشــتنی و باارزش 
بود. از زمانی که شنیدم در بیمارستان بستری شده، از صمیم قلب 
برایش دعا می کردم که هرچه زودتر بهبود پیدا کند، اما متأسفانه 
مثل اینکه زندگی و مرگ دست ما نیست یا بخشی از آن دست ما 
نیست. متأسفم که جامعه هنری چنین شخصیتی را از دست داد. 
از صمیم قلب به خانواده امین تارخ عزیز و جامعه هنری، تئاتر و 
سینمای ایران تسلیت می گویم و امیدوارم نامش زنده باشد که به 
یقین با این آثار برجسته ای که هم در سینما هم در تئاتر از خودش 
به جا گذاشــته است، زنده خواهد ماند. امین تارخ در طول دوران 
فعالیت هنری خود با کارگردان های بزرگی همکاری داشــت، از 
جمله علی حاتمی که به نظرم هر دو همکاری او با علی حاتمی، 

بسیار باارزش و قابل اعتناست».

 پایان یک نوستالژی؛ مرور خاطرات امین تارخ با محمدعلی نجفی
 معجزه ای که کنار پنجره رخ داد

بهناز شیربانی: جوانی لاغراندام و خوش چهره، با صدایی بی مانند که اولین قدم هایش در سینما، بازی مقابل 
دوربین بزرگان این عرصه بود. بازی در چند تله تئاتر، ســال ۱۳۶۰ برایش خوش یمن بود. بهرام بیضایی او را 
برای فیلم «مرگ یزدگرد» انتخاب کرد و یکی از شــخصیت های محوری سریال «سربداران» به او سپرده شد. 
بلافاصله بازی در سریال «بوعلی ســینا» به او پیشنهاد داده شد و مردم با چهره او بیش از پیش آشنا شدند و 
این دو سریال محبوبیت او را بیشتر کرد. «پرنده کوچک خوشبختی» و «پاییزان» هر دو در یک سال فیلم برداری 
شــدند و درست یک سال بعد از آن، مسعود کیمیایی او را برای بازی در فیلم «سرب» انتخاب کرد. پس از آن 
علی حاتمی نقش جلال الدین، پسر و برادر محبوب و دوست داشتنی فیلم «مادر» را به او پیشنهاد داد، هرچند 
در این فیلم در چند ســکانس، نقش پدر خانواده را هم ایفا کرد. حاتمی ســه سال بعد از آن نقش طاهر فیلم 

«دلشدگان» را به تارخ سپرد. 

 
آیا تا به حال به پاســخ این ســؤال فکر کرده اید: فرد باهوش 
و بااســتعداد به پزشــکی نیاز دارد یا پزشــکی بــه فرد باهوش 
و بااســتعداد؟ قضیه از این قرار اســت که در ســال های قبل از 
میلاد طرح تحول نظام ســلامت، وقتی دلبرکــی از خانواده در 
درس هــای ابتدایی و بعضا در همان ســال اول ابتدایی از خود 
استعداد نشــان می داد، همه خانواده به انضمام بزرگان فامیل 
یک صدا نوید ظهور یک پزشــک را به شهر می دادند. به عبارت 
دیگر فرد بااســتعداد لیاقت پزشــکی را داشت و به تحصیل در 
رشــته پزشــکی نیاز داشــت تا این اســتعداد حیف نشود و هم 
دردی از دردهــای مردم دوا کند، هم پولــش از پاروی هوش و 
اســتعدادش بالا برود و متمایز از هم نسلان تنبل ترش باشد؛ اما 
در دوران «پســا همه چیز» سرنوشت نسل ها به کلی عوض شد. 
هم نســلان درس نخوان تر زدند در کار بازار فرش و پوشــاک و... 
درحالی که بچه درس خوان قصه با ماهی ۸، ۹ میلیون با شــکم 
خالی تنها باد بیهوده به غبغب پزشــکی اش انداخت(!). اولی 
بــا میلیارد میلیارد ثروت و همخوانی با خواننده های موســیقی 
کلاسیک اروپای غربی و آمریکای شرقی در خودرویی شاسی  بلند 
نشست به مقصد ساختمان در حال ساخت. پزشک به اصطلاح 
باهوش هم در ماشین بغل دستی که مربوط به بیمارستان و البته 
ساخت داخل اســت، درحالی که فرق سرش در محاذات زانوی 
راننده ماشین شاسی بلند اســت، راهی ویزیت مریض بدحالش 
شــد با ذکر آیه الکرســی جهت رفع بلای احتمالی... . بله زمانی 
که پزشک ها به نان و نوایی می رســیدند، بچه های بااستعدادتر 

به پزشکی برای نیل به اهداف بزرگ خود نیاز داشتند و حق شان 
بود که این رشته را برگزینند؛ اما الان شرایط دیگر این گونه نیست. 
بــا ظهور یک بچه بااســتعداد، پــدر و مادری کــه از هم نوعان 
نســل های قبل خود باهوش ترند، می دانند دیگر راه پرمشــقت 
پزشــکی به درآمد پرحرف و حدیثش نمــی ارزد، بزرگان فامیل 
هم که دیگر در قید حیات نیســتند تا اظهار فضل کنند. به جای 
آن کار در بــازار اجدادی و ساختمان ســازی با حمایت پدر و پول 
روی پول پدر گذاشــتن یا حتی از آن هم ساده تر، پول از روی پول 
پدر برداشتن و مصرف کردن گزینه های معقول تری هستند. پس 
بخش اول سؤال ابتدایی ما جوابش منفی شده است، دیگر هیچ 
اســتعداد خاصی به پزشکی نیاز ندارد؛ اما بخش دوم سؤال چه 
می شود؟ آیا پزشکی به افراد بااستعدادتر نیاز ندارد؟ متأسفانه با 
منفی شدن قسمت اول سؤال ما، پاسخ قسمت دومش مثبت تر 
می شــود. پزشــکی عرصه چالش های بزرگ ذهنی، هوشــی و 
روحی است و فرد پزشک باید یارای مقابله با چالش های علمی 
و در عین حال تسلط بر روان و ذهن خود را داشته باشد. اگر فردی 
غلط در رشــته ای غلط از پزشــکی قرار گیرد، شاید بعد از مدتی 
این معادله غلط به تعادلی برســد؛ امــا دود این تعادل غلط به 
چشــم جامعه می رود. برای مثال یک بیماری شناخته شــده که 
دیگر در هیچ جای دنیا کشته نمی دهد، در معادله دو سر باخت 
ناشی از حضور فرد نامناسب در رشته نامناسب، هنوز در کشور ما 
بالای ۵۰ درصد مرگ ومیر دارد. کسی هم خبردار نمی شود که در 
این آب به ظاهر آرام، ماهی مرگ صید می شــود. در کنار افزایش 
ظرفیت بی ســابقه و امتناع افراد باهوش تر از حضور در پزشکی 
و جایگزین شــدن آنها با افراد کم اســتعدادتر، کاهش روزافزون 
کیفیت آموزش پزشکی را هم در نظر بگیرید که یک علت عمده 
آن تأســیس مکرر دانشگاه های علوم پزشکی است. مهم نیست 
در کدام نقطه دور زندگی می کنید، سیستم نظام سلامت شما را 
پیدا می کند و برایتان یک دانشگاه علوم پزشکی تأسیس می کند!

بیانیهنقد هفته

سریال خاتون - تینا پاکروان - ۱۴۰۰
-خاتون (نگار جواهریان): می دونی تنها چیزی که این ســال  ها منو تو این خونه نگه داشت چی بود؟ اینکه شک نداشتم عاشقمی. الان 
به همه اون ســال ها شک دارم. -شیرزاد (اشکان خطیبی): من عاشقتم، دارم داد می زنم، تو نمی خواد داد بزنی، آروم بگو، ولی بگو، در 
گوشم بگو، ولی بگو عاشقمی. -خاتون (نگار جواهریان): همه چیزهایی که راجع به عشق می گی دروغه، نمی شه که عاشق باشی و ندونی 

چیکار کنی. دیگه عاشقت نیستم، زن ها تا لحظه آخر می جنگن ولی وقتی یه چیزی براشون تموم بشه دیگه تموم شده.

دیـالـوگ روز

انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهــران، هم زمان با 
بازداشــتِ تعدادی از روزنامه نگاران و تفتیشِ خانه های تعداد 
دیگری از آنها، بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به این شــرح 
اســت: متأســفانه باید اعلام کنیم که طی چند روز گذشته روند 
احضار و بازداشــت و تفتیش خانه هــای همکاران روزنامه نگار 
ابعاد گسترده تری یافته است. لازم است برای چندمین بار تأکید 
کنیم که از نظر حرفه ای پوشــش خبــری اعتراضات عمومی یا 
محدود با پوشــش خبری زلزله، ســیل، افتتاح ســد یا کارخانه، 
انتشــار آمار طلاق و  گزارش یک حادثه قتل هیچ تفاوتی ندارد. 
از نظــر ما، در مقام روزنامه نگار، همه اینها به اندازه خود ارزش 
خبــری دارنــد و وظیفه حرفــه ای ما حکم می کند کــه آنها را 
به صورت شایســته و بی طرفانه پوشش دهیم و از نظر حرفه ای 
فرقی نمی کند که با معترض گفت وگو کنیم یا مسئولان انتظامی. 
اما ظاهرا مقامات مســئول تعریف دیگــری از این حرفه دارند. 
تأکید می کنیم وظیفه ما فراتر از رویکرد و علایق سیاســی است، 
همچنان که وظیفه پزشک در وهله اول درمان بیمار است، فارغ 
از اعتقاد و گرایش های او. ممانعت از انجام دقیق و جامع حرفه 
روزنامه نگاری، موجب بی اعتباری کل نهاد رســانه ای رســمی 
خواهد شد. پیامد رویدادهای اخیر، متأسفانه برخی از همکاران 
ما بازداشت یا احضار شده اند که دقیقا به وظیفه حرفه ای خود 
پرداخته بودند و مســتقیما از مدیران رســانه ای خود مأمور به 
تهیه خبر و گزارش درباره فوت خانم مهسا امینی و واکنش های 
مربوط به آن شــده بودند؛ یعنــی کار و وظیفه حرفه ای خود را 
انجام می دادند. از این رو، انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان 
تهران بار دیگر خطر تضعیف نهاد رســانه را هشــدار می دهد. 
بدیهی است که نمی توان صرفا از توجه عمومی به رسانه های 
خارج از کشــور گلایه مند بود و به نیاز جامعه برای داشتن نهاد 
رسانه ای مستقل بی توجهی کرد و برای روزنامه نگاران و رسانه ها 
محدودیت هــای غیرقانونی ایجاد کرد و به احضار و بازداشــت 

روزنامه نگاران به دلیل پوشش خبری اتفاق ها پرداخت. این حد 
از تناقض قابل فهم نیســت. انجمن صنفــی به جد خواهان آن 
اســت که هر چه زودتر همکاران روزنامه نگار آزاد شوند و امکان 
انجام وظیفه برای ایشــان فراهم شود. نیلوفر حامدی، روح االله 
نخعی، فاطمه رجبی، علیرضا خوشبخت، مجتبی رحیمی، ویدا 
ربانی، الهه محمدی، الناز محمدی، حامد شفیعی و یلدا معیری 

خبرنگارانی هستند که تا این لحظه بازداشت یا احضار شده اند.
پیش از این انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران در 
بیانیه ای خواســتار آن شــده بود که برای کشــف حقیقت باید 
مراجع مســتقل مورد تأیید طرف های ذی نفــع نیز از نزدیک در 
جریان رســیدگی قرار گیرند. روزنامه نــگاران به دلایل حرفه ای 
خود نسبت به هر حرفه دیگری تقدم دارند و درخواست داریم 
که مطابق قانون تمهیداتی اندیشــیده شــود که حق دسترسی 
همکاران ما به اطلاعات و گفت وگو با شهود و نیز تهیه گزارش 
دربــاره این رخداد و زمینه های آن فراهم شــود تا با انتشــار آن 
بتــوان به تفاهــم جمعی کمک کــرد، زیرا شــفافیت و آزادی 
رســانه مانعی جدی در تکرار این گونه رخدادهای تأثرآور است. 
همچنین هیئت مدیره این نهاد مدتی به جد درخواست داشت تا 
نهادهای مسئول و ناظر شرایط یکسانی را برای عموم رسانه ها 
و روزنامه نگاران فراهم کنند و تأکید شده بود که «این گونه نباشد 
که با یک اســتاندارد دوگانه در انتشار خبر روبه رو باشیم. از یک 
سو برخی رســانه ها در انتشــار اخبار و وقایع دست فراخ و باز 
داشته باشــند و از دیگر سو برخی رسانه ها نتوانند اخبار متقنی 
را منتشــر کنند. این وضعیت به معنــای نقض اصول حرفه ای 
روزنامه نگاری است. ضمن آنکه این پرسش نیز به وجود می آید؛ 
چرا هنگامی که سیستم رسمی کشــور معتقد به اطلاع رسانی 
رســمی است، برخی از رســانه ها می توانند فراتر از این نگاه به 
اطلاع رسانی و انتشار اخبار مختلف از منظر خود روی بیاورند و 

برخی رسانه ها نه؟».

طبیب باهوش

چشم پزشک
امیر عربی

در بر همان پاشنه همیشگی می چرخد


